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  18 -  1، صص 1391، پاييز و زمستان دومسال دوازدهم، شمارة 

   ةغجواهرالبلا كتاب »بيان«ي مبحث اه نقد آموزهبررسي و 
  قديم آموزش بلاغت در مقايسه با كتب

  *الرسول  رضا ابن دمحم ديس

  **مريم جلائي

  چكيده
 قـرآن ر فهم اسرار و رمـوز  منظو  بهدر آغاز  وصرف و نحهمانند  بلاغيعلوم 

و نيـز اشـعار    قرآن يآن و با محوريت آيات نوران يكريم و وجوه اعجاز بيان
راه يافت  ينثر عرب رفته به ساير متون نظم و رفته يصورت گرفت، ول يجاهل
در  يمنـد  منسجم تدوين شد و به ظهور تأليفات ارزش يصورت قواعد  و به

تـأليف   جواهرالبلاغـة مند كتاب  يكي از اين تأليفات ارزش. اين زمينه انجاميد
 ،شناخته شدبهترين كتاب آموزش بلاغت  منزلة  كه به است يشماهاحمد  سيد
 .است شدهچاپ بار تجديد  اه كنون ده تا و

دارد كه بـا   يياه  و نادرستي اه تأليفات بشري كاستي ةمانند هماين كتاب 
كتب آموزشي قديم، در سـه مبحـث   در  بلاغت عربي ياه گيري از آموزه بهره

تعـاريف و  از اي  پـاره  يم وا هتشبيه، مجاز و كنايه به نقد آن پرداخت :علم بيان
معلوم اين بررسي در . يما هرا مشخص كرد ندنارسا يا نادرستكه شواهد كتاب 

از برخـي اصـطلاحات بلاغـي     كه مؤلف در مباحث مربوط به علم بيـان  شد
ي اين كتـاب در  اه نقائص و نادرستي ةعمد ؛ اما قسمتاست  تعريفي ارائه نداده

تـرين تأمـل و يـا     ا كـم ب اه در برخي از آنخواننده ي مؤلف است كه اه مثال ةحيط
  .شود مي آنهاي  كاستيآن با ساير شواهد موجود در كتاب متوجه  ةمقايس

  .، نقد، بيان، تشبيه، مجاز، كنايهجواهرالبلاغة :اه كليدواژه
                                                                                                 

  Ibnorrasool@yahoo.com  دانشگاه اصفهان ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي *
  )نويسندة مسئول( دانشگاه اصفهان ،ي زبان و ادبيات عربيادكتر **

  8/9/1391: ، تاريخ پذيرش4/7/1391 :دريافت تاريخ



 ... ةجواهرالبلاغكتاب  »بيان«هاي مبحث  آموزه بررسي و نقد   2

  1391دوم، پاييز و زمستان  سال دوازدهم، شمارةهاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  مقدمه .1
در بـاب بيـان وجـوه     نگيري ميان اربابان سـخ  مخلافت عباسيان، اختلافات چش ابتداي از

خاص پديد آمد كه به پيـدايش   طور  به قرآنعام و وجوه اعجاز بياني  طور  تحسين كلام به
گروهي نيكويي و حلاوت سخن و گروهي ديگر، آراسـتگي   :مختلف منجر شددو ديدگاه 

منظور پايان   ن بهاهپژو  رو، بلاغت اين از .دانستند مي سخن به صنايع بديعي را ملاك بلاغت
علوم بلاغي همت گماردنـد كـه ظـاهراً     ةزمين ، به تأليف كتبي دراختلافاتبخشيدن به اين 

تـرين   ياحمـد، قـديم    بـن شاگرد خليل  ،)ق 21د (المثني  بنر معم هاثر ابوعبيد مجاز القرآن
  .تأليف در اين زمينه است

و  قـرآن كـريم  فهم اسرار و رمـوز   با هدفدر ابتدا مانند صرف و نحو نيز علوم بلاغي 
 .و نيز اشعار جاهلي صورت گرفـت  قرآنوجوه اعجاز بياني آن و با محوريت آيات نوراني 

صورت قواعدي منسـجم تـدوين     نثر عربي راه يافت و به متون نظم ورفته به ساير  رفته اما
البيـان و  توان به  آن جمله مي از. شدمندي در اين زمينه  تأليفات ارزش باعث پيدايششد و 
 ،)ق 285 د(مبـرد   الكامـل ، )ق 27 د(قتيبـه   ابن ءالشعر و الشعرا ،)ق 255 د(جاحظ التبيين 

 الايضـاح  ،)ق 626 د(سـكاكي   مفتـاح العلـوم  ، )ق 471د (عبدالقاهر جرجاني  أسرارالبلاغة
  .دكر اشاره مانند آن و) ق 792 د( تفتازاني مختصر المعاني، )ق 739 د(خطيب قزويني 

رواج داشـته اسـت امـا ظـاهراً پـس از تـأليف        اه دوره ةآموزش بلاغت تقريباً در هم
ي علمـي  اه ـ در حوزه. شده است سكاكي در قالب درسي مستقل تدريس مي العلوم مفتاح

خطيب و دو شرح مطول و مختصر تفتازاني بر آن ظاهراً از زمـان تـأليف    المفتاح تلخيص
يي كـه  اه ـ كوشـش  با همگامدر صد سال اخير . ي درسي بوده استاه كتاب جزء كنون تا

علـي   البلاغةالواضـحة ي اه ـ كتـاب براي تجديد متون آموزشي در مصر صـورت گرفـت،   
شمي بـا  هااحمد  سيد جواهرالبلاغةمصطفي مراغي و  البلاغة علومالجارم و مصطفي امين، 

ي متنـوع تـأليف   اه و تمرين ،ي نواه ، ايراد مثالتدريس ن و روشورويكرد تسهيل در مت
 ـ ي عربـي و غيرعربـي بـه   اهكشـور  ةدر گسـتر  جواهرالبلاغـة ميان كتاب   اين از .شد  ةمثاب

بـار   اه ـ كنون ده كه تا  اي گونه  به ،ر گرفتابهترين كتاب آموزش بلاغت مورد استفاده قر
  .است شده تجديد چاپ
 اه ـ و نادرستي اه تأليفات بشري از كاستي ةهم اي كه دارد، بسانِ آوازه ةبا هم ،اين كتاب

ايـران، نقـد    ياه ـ و دانشـگاه  هي علمي ـاه ـ آن در حوزه تدريسپيراسته نيست و با توجه به 
نـد بـا بـازبيني مباحـث     ا كوشيدهمقاله اين رو نگارندگان  بدين ؛ي آن ضروري استاه آموزه
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، بيان اين كتاب، مـوارد قابـل تأمـل آن را فـراروي مدرسـان      ةتشبيه و مجاز و كنايه از شاخ
  .و دانشجويان قرار دهند ،گران پژوهش

  
  تعريف علم بيان .2

  : در تعريف علم بيان چنين آمده است كتاب مورد بحث فصل بيانابتداي در 
 ـقواعد يعـرف ب  البيان لغةً الكشف و الإيضاح و الظهور و اصطلاحاً أصول و إيـراد المعنـي    اه

 علـي نفـس ذلـك المعنـي     الدلالة العقليةعن بعض، في وضوح  اهالواحد، بطرق يختلف بعض
  .)212 :1379شمي، اه(

 تعريف شده است؛ مثلاً در كتاب نيز در ديگر كتب بلاغي »الدلالة العقلية«اصطلاح 
  :چنين آمده است المصباح

بهذه الطرق بالدلالات الوضعية غير ممكن و إنما يمكن بالدلالات العقلية مثل أن  المعنيو ايراد 
المتعلق به تفاوت فـي   يفإذا أريد التوصل بواحد منها إل. تعلق بĤخر و ثان و ثالث لشيءيكون 

: الدلالة أو إخفائها بحسب تفاوتها في وضوح التعلق و خفائه و الدلالات العقليـة ثـلاث  وضوح 
الملزوم و يعتبر  علياللازم و دلالة اللازم المساوي  عليجزئه و دلالة الملزوم  علي الشيءدلالة 

وي في اللزوم أن يكون مما يثبته العقل أو اعتقاد المخاطب يعرف أو غيره و إقامة الـلازم المسـا  
وجه لا ينافي الحقيقة كناية و إقامة ما سواه مقام متعلقه مجـازاً و هـو أقسـام     عليمقام الملزوم 

  .)104 :تا بي الناظم،  ابن( التشبيه عليمنها الإستعارة و هي متوقفة 

 : هم در تعريف اين اصطلاح چنين آمده مختصر المعانيدر 

الحيـوان النـاطق أو    علـي تمام ما وضع له كدلالة الإنسـان   عليثم الدلالة اللفظية إما أن يكون 
 علـي خـارج منـه كدلالـة الإنسـان      عليالحيوان أو الناطق أو  عليجزئه كدلالة الإنسان  علي

  ).183: 1382تفتازاني، ( وضعية و كل من الأخيرتين عقلية الأولي تسميالضاحك و 

  :سه قسم است بر بنابراين، دلالت لفظ بر معني به حصر عقلي
و » خانـه «بگويـد   ،چـه مـثلاً   چنان. له موضوعيعني دلالت لفظ بر تمام  :دلالت مطابقه .1
  .باشد مانند آن و ،پنجره ،، دراه تمام حياط، اتاق شمراد

 ـ  ،مـثلاً . لـه  موضوعيعني دلالت لفظ بر جزء معني  :دلالت تضمن .2 كسـي   ةديـوار خان
ديوار «در اين جمله » خانه«كه مراد از » خراب شده استام  خانه«: گويد خراب شده و او مي

  .است نه تمام خانه» خانه
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لـه اسـت ولـي در     موضوعمعني  از يعني دلالت لفظ بر امري كه خارج :دلالت التزام .3
  .باشد» خانهاثاث « شو مراد» خانه«بگويد مثلاً . ذهن با آن ملازم است

ده شـده اسـت   اه ـمذكور، دلالت لفظ بر تمام چيزي كه بر آن ن ةگان با توجه به اقسام سه
دلالت لفظ بر . ده استاهكه قراردهنده لفظ را بر تمام معني ن براي اين. گيرد نام مي» وضعيه«

توسـط عقـل    اًشود، چون ادراك اين دو دلالت صـرف  ناميده مي» عقليه«جزء يا بر خارج آن 
  ).22 -  21 :1384عرفان، (گيرد  صورت مي

  
  بحث تشبيه. 3

  تعاريف 1,3
التشبيه اصطلاحاً عقد مماثلة بين أمرين «: در تعريف تشبيه آورده اسـت  جواهرالبلاغةمؤلف . 1

  ).214: 1379شمي، اه(» أو أكثر، قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم
، است تشبيه ارائه داده خود از ةالبلاغاسرار با توجه به تعريفي كه عبدالقاهر جرجاني در

مـورد غفلـت   ،  شـبه ويژه در وجه  به     ،تشبيهي اه ظرافت جواهرالبلاغةشويم كه در  متوجه مي
  .قرار گرفته است

  :جرجاني در تعريف تشبيه چنين آورده است
 اهاعلم أن الذي أوجب أن يكون في التشبيه هذا الانقسام أن الاشتراك في الصفة يقع مرة في نفس

 اهو تجـد  اهيشارك الورد في الحمرة نفس ـ فالخد. مقتضي و اهلو مرة في حكم  اهو حقيقة جنس
بل من جهة حكم و أمر  اهو اللفظ يشارك العسل في الحلاوة لا من جنس اهفي موضعين بحقيقت

يقتضيه و هو ما يجده الذائق في نفسه من اللذة، و الحالة التي تحصل فـي الـنفس إذا صـادفت    
بحاسة الذوق ما يميل إلي الطبع و يقع منه بالموافقة، فلما كان كذلك احتيج لا محالـة إذا شـبه   

لكـن مـن    اهو جنس ـ اهبالعسل في الحلاوة أن يبين أن هذا التشبيه ليس من جهة الحـلاوة نفس ـ 
و أن القصد أن يخبر بأن السامع يجد عند وقوع هذا  اه، و صفة تتجدد في النفس بسبباهمقتضي ل

الذائق للحلاوة مـن العسـل حتـي لـو      اهاللفظ في سمعه، حالة في نفسه شبيهة بالحالة التي يجد
  ).78 :1404جرجاني، ( ... تمثلت الحالتان للعيون لكانتا تريان علي صورة واحدة

  :تقسيم كرده استوجه درواقع او وجه شبه را به دو 
وجهـه  : نـد، ماننـد  ا به در نفس و حقيقت آن مشـترك  كه مشبه و مشبه شبهي وجه. 1

  .كالبدر حسناً
  :بيت اين مثال در براي .ي كه از جهت حكم بين طرفين تشبيه مشترك استشبه وجه. 2
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ــا ــا فكانت ــال االله كون ــان ق  بالألباب ما تفعل الخمـرفعولان   و عين
  )209 :1993، ذوالرمة(

 انگور خردها بزدودنـد و ربودنـد   همچون مي    چشمان قشنگي كه خدا گفت بباشيد و ببودند
  )غلامرضا جمشيدزاده(

شـراب   ةكنند كند، به تأثير مدهوش يار در او ايجاد مي زيبايرا كه چشمان ي شاعر تأثير
كه هنگام شنيدن سخن  حسي، »ألفاظه كالعسل حلاوة«: تشبيه كرده است و يا در اين عبارت

حاصـل از خـوردن عسـل     شـيريني دهد، عيناً همان حلاوت و  ممدوح به متكلم دست مي
شود، ماننـد   گو با محبوب در او ايجاد ميو كه در گفت خوشايندينيست، بلكه آن احساس 

  .دهد شيدن عسل به متكلم دست مياست كه هنگام چ احساسي
يي اه ـ رغم وجود نمونه علي ،نوع دوم وجه شبهبه يابيم كه  در مي جواهرالبلاغة با مطالعة
  :گفت يدخاطر با ينبه ا .است نشده اشاره در اين كتاب،

تشبيه را به تشبيه جمال و بدون اشاره به حواس مختلف ا هب »المبحث الأول«مؤلف در . 1
بـه  گاه به اعتبار تعـدد   به اعتبار افراد و تركيب و آنده است، سپس كرعقلي تقسيم  حسي و

امثـالي   بـه تفصـيل، تعـاريف و    »ملخص القول«سرانجام در  تقسيم طرفين تشبيه پرداخته و
  ).216 -  230 :1379شمي، اه(براي حواس مختلف آورده است 

امثـال بـه دنبـال     يـن تعـاريف و  شد و ا شايسته بود از گسيختگي مطالب پرهيز مي ،اولاً
تر  مبسوط »ملخص القول«ندارد كه دليلي  ،آمد و ثانياً بندي تشبيه به حسي و عقلي مي تقسيم

  .باشد »قول«از خود 
در تقسيم تشبيه به اعتبار ذكر وجه شبه گفته است كه تشـبيه بـه    جواهرالبلاغةمؤلف  .2

بعيد . 6 و ،قريب مبتذل. 5 ،مجمل. 4 ،مفصل. 3 ،غير تمثيل. 2 ،تمثيل. 1 :اعتبار وجه شبه به
كند كه تشبيه بـه   بندي براي خواننده اين توهم را ايجاد مي اين تقسيم. شود غريب تقسيم مي
تشبيهي وجود نـدارد كـه    ،تواند در يكي از موارد تحقق يابد و مثلاً مي اهاعتبار وجه شبه تن
. ديگر روشن نيست با يك اه قسيمت ةبه ديگر سخن رابط .هم قريب مبتذل هم مفصل باشد و

  :آورد شد و چنين مي ي تقسيم جداگانه مطرح ميها ر بود كه حوزهبهت
  ؛مفصل الوجه إلي مجمل و في تقسيم التشبيه باعتبار .1
  ؛بعيد غريب في تقسيم التشبيه باعتبار الوجه إلي قريب مبتذل و .2
  .غيره الوجه إلي تمثيل و في تقسيم التشبيه باعتبار .3
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اشاره كرده است كه تشبيه مجمل يا آشكار است  اهمؤلف در تعريف تشبيه مجمل تن. 3
ي وصف شده كـه وجـه   ا هدو طرف آن به گون كه يكي از طرفين و يا هر ن و يا ايناهو يا پن

بهتـر  . ي ارائه نكرده استا هو هيچ نمون) 228 :1379شمي، اه(توان احساس كرد  شبه را مي
  :مثلاً؛ شد م از ذهن خواننده زدوده مياهيي اباه آن بود كه با ذكر مثال

  :مجمل ظاهر، مانند) الف
ــت ــدنيا كبيــ ــا الــ ــوت    إنمّــ ــن عنكبـ ــجه مـ  نسـ

  .)45: 1382 عرفان،(اي است كه بافتش از عنكبوت است   راستي كه دنيا چونان خانه هب
  :است، مانندصود آن نيازمند تأمل ن كه فهم مقاهمجمل پن) ب

ند كه معلوم نيست روا اي دايره  آنان مانند حلقه: ؟اهفاهم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طر
  ؟دو سرِ آن كجاست

  :چيزي وصف شده باشد، مانند سخن زياد أعجم ابه در آن ب تشبيه مجملي كه مشبه) ج
 قلكالبحر مهما تلق في البحر يغر   نـاما تهدي لنـا إن هجوت ا وإنو

  .غرق شود، افكنيمثال درياست كه هرچه در آن  افكني، ميما  سوي  بهكه  هجويمثال ما و 
تشبيه مجملي كه هر دو طرف تشبيه وصف شده باشد، مانند سخن أبوتمام در مـدح  ) د

  :رجاء  بنحسن 
 ـنه وصدفت ع  بعاوده ظنـي فلـم يخ ـ  نيّ وع   هلم تصدف مودت

 ـيثكالغ  ـ ه وإن جئت  بترحلت عنه لـج في الطلنإو   هافـاك ريق
  )276 :1420مراغي، (

گمـانِ مـن بـه سـراغ او      از او روي گرداندم اما دوستي و مهروزي او از من برنگشت و
را از آبِ خـود   تـو  زاست كه اگر بـه سـراغ آن بـروي    ابر باران او بسانِ. رفت و نااميد نشد

  .كند و اگر از او دور شوي در پي تو خواهد آمد مند مي بهره
در اين نوع تشبيه، وجه شبه : ه استدر تعريف تشبيه مفصل گفت جواهرالبلاغةمؤلف  .4

ولـي تفكيكـي ميـان وجـه شـبه و       است يي را ذكر كردهاه و مثال ؛شود يا ملزوم آن ذكر مي
  :توان چنين مثال آورد براي ذكر ملزوم وجه شبه مي. است قائل نشدهملزوم آن 
  .)277 :1420مراغي، ( ةكالنسيم رق سلاسة و كالماء كالعسل حلاوة وه ألَفاظ

سخنان او در شيريني چونان عسل، و در سلاسـت و روانـي چونـان آب، و در لطافـت     
  .چونان نسيم است
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مردود تقسيم كرده  تشبيه قبيح و مقبول، و تشبيه را به اعتبار غرض، به تشبيه حسن و. 5
بهتر بود . ده استكربه تعريفي اجمالي از آن اكتفا  اهتن و نياورده استهيچ مثالي براي آن  و

  :آورد يي اين چنين مياه براي تشبيه حسن و مقبول مثال
  :امرؤالقيس

 ـ عل  جـلإذا جاش فيه حمية غلي مر   هي الذبل جياش كـأن اهتزام
  )288 :همان(

اش ماننـد    جوش زيادي دارد و صداي شـيهه  و  جنبرغم ظاهري نحيف،  اين اسب علي
  .جوشد آبي است كه در ديگ مي صداي

  :در وصف اسب هنبات  ابنو يا سخن 
 ــ و  هفاقتص منه فخـاض فـي أحَشـائ      هكأنمــا لطـــم الصــباح جبينـ

  )همان(

صبح بر جبين آن اسب سيلي زده است، پس آن اسب از صبح انتقام گرفته و در اندرون  ،گويا
  .ده استشيش سفيد اهپا و به اين دليل دست و ).79 :1382عرفان، ( آن فرو رفته است

  :و براي تشبيه قبيح مانند اين سخن فرزدق
 لالكحيـل المشـع   هـا جرب الجمال ب   تيمشون في حلق الحديد كمـا مش ـ 

  )209 /2 :1994 فرزدق،(
كنند، مانند شتران مبتلا به پيسي كه  كه غرق در زره هستند حركت مي  حالي سپاهيان در
  .هستندآغشته به قير 

ارائـه   »تخييلـي «تخييلي تعريف روشني از اصـطلاح   وجه شبه به تحقيقي ودر تقسيم . 6
  :توانست آن را چنين تعريف كند كه مي  صورتي نكرده و صرفاً به ذكر مثال پرداخته است، در

تخييل در وجه شبه آن است  :تأويل عليوجوده في المشبه به إلا أن لايمكن : والمراد بالتخييل
  ).191 :1382تفتازاني، (تفسير ميسر نيست  به جز با تأويل و كه امكان تحقق آن در مشبه

  
  و شواهد اه در مثال 2,3

ي مختلـف ايـن فصـل    هـا  در بحـث  جواهرالبلاغةيي كه مؤلف اه با بررسي و تأمل در مثال
كـه   خوريم برمييي اه نادرستي است، به دهكرد اهمنظور تسهيل و تفهيم مطلب به آن استش به
  :شود اجمال به آن اشاره مي به
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 اود ملاحيـــة حـــين نـــوركعنقـــ   يرأنوقد لاح فـي الصـبح الثريـا لم ـ           . 1
انگور ملاحيه هنگامي كه شـكوفه  خوشة ي پروين براي بينندگان مانند اه بامدادان ستاره
  .دهد آشكار شد

 : گويد تمثيل مرسل مجمل دانسته شده و مؤلف مي از نوعاين بيت  تشبيه جواهرالبلاغةدر 

 ـ: به  مشبهو ال همنير همستدير همن اجتماع أجرام مشرق هالثريا الحاصل ههيئ :المشبه عنقـود   ههيئ
الكـاف   هفي كـل و الأدا  همستدير همن اجتماع أجرام منير هالحاصل هالهيئ: الجامع العنب المنور و

  .)243: 1379شمي، اه( والغرض منه بيان حاله

 »إنه تشبيه حسن و لا تقول هـو تمثيـل  «: گويد اين بيت مي ةاما عبدالقاهر جرجاني دربار
  : دهد و آن را چنين توضيح مي) 75 :1404جرجاني، (

أن يكون من جهة أمر بين  اهأحد: ضربين عليإعلم أن الشيئين إذا شبه أحدهما بĤخر كان ذلك 
فمثال الأول تشـبيه  . تأول، و الآخر أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأول إليلا يحتاج فيه 

الشيء بالشيء من جهة الصورة و الشكل نحو أن يشبه الشيء إذا اسـتدار بـالكرة فـي وجـه و     
الشـعر بالليـل و الوجـه     بالحلقة في وجه آخر، و التشبيه من جهة اللون كتشبيه الخدود بالورد و

في هذا الطريق، أو جمع الصورة و اللون معـاً   جرير و تشبيه سقُِط النار بعين الديك و ما اهبالن
  .)71 -  70: همان( كتشبيه الثريا بعنقود الكرم المنور

هذه الحجة كالشمس في ‘و مثال الثاني و هو الشبه الذي يحصل بضرب من التأول كقولك 
الشيء بالشيء من  مضيكما شبهت فيما  اهبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورو قد ش ’الظهور

 جهة ما أردت من لون أو صورة أو غيرهما، إلا أنت تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأويـل 
  .)72 :همان(

 روشنيكه به علت  اول آن: ديگر دو حالت وجود دارد شيءبه  يك شيءدر تشبيه 
وجه شبه نيازمند توضيح و تفسير نيستيم، مانند تشبيه گونه به گل سرخ و يا چهره به 

بـه   شخصـي ن و دليـل  اهنيازمند توضيح هستيم مانند تشبيه بر ،و در حالت دوم ،روز
  .ناهخورشيد از جهت وضوح آن بر

 لالمـــدلقي وســـاق كـــأنبوب الســـ   ركالجـــديل مخصـــوكشـــح لطيـــف       . 2
  )223 :1379شمي، اه(

ساق پايي كه مثل بند ني روييده  كه چونان بند چرمين است و يو مياني لطيف و باريك
  .سفيد و روشن است ،در آب
مفـرد مطلـق    را )بـه  مشـبه  مشـبه و (هر دو طرف تشبيه در هر دو تشبيه اين بيت ف لمؤ
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كه بلافاصله پس از اين مثال گفته اسـت طـرفين تشـبيه بـه       صورتي ، دراست شمار آورده به
ايـن   چه مشـهود اسـت، در   چنان ،شود و يا ظروف مقيد مي و ،وصف، مفعول، حال اضافه،
  .است »المدلل« و »السقي«مقيد به  »أنبوب« و »مخصر«و  »لطيف«مقيد به صفت  »كشح«تشبيه 
را تشـبيه   »المالح كالسـم  الماء«در مبحث تقسيم تشبيه به اعتبار افراد و تركيب مؤلف . 3

متصـف بـه صـفت     »المـاء «كـه    صورتي در ،)218 :1379شمي، اه(داند  مركب به مفرد مي
خلاف نظر مؤلف، تشبيه مفرد مقيـد بـه    بر ،رو اين تشبيه اين مقيد به آن است، از و »المالح«

  .استمفرد 
اعتبار افراد و تركيـب، شـرط مقيـد بـودن مشـبه و      ه تقسيم طرفين تشبيه بمؤلف در . 4
و در . شـود  ، وگرنه مقيد محسوب نميانسته استقيد در وجه شبه دنقش داشتن به را  مشبه

د اهاستش ـجاسـت،   كه اشارتي نيكو و بـه  ،در ابتدا به اين آيه :اين زمينه دو مثال آورده است
بـه را مفـرد دانسـته     و مشـبه  مشبه) 187 :بقره( »نله لباس م و أنتمكهن لباس ل«: است دهكر

مشبه و  »التعلمّ في الصغر كالنقش في الحجر«به خطا رفته است ودر  ،اما در مثال دوم .است
فـي الصـغر و   (كه هر دو قيد   حالي ، در)217 :1379شمي، اه(به را مفرد دانسته است  مشبه

  .در وجه شبه تأثير دارند) في الحجر
ماننـد   ،تشبيه ملفوف آن است كه هر يك از دو طرف تشبيه با مانند خود جمع شـود . 5
 ةوسـيل  بـه  اه ـ كـه مشـبه    يا هگون  به، به به با مشبه شدن مشبه با مشبه و جمع شدن مشبه جمع

غيـر عطـف در    عطف يا ةنيز به شيو اه به عطف يا غير عطف با هم آورده شود، سپس مشبه
مؤلف در مبحث تقسيم طرفين تشبيه به اعتبـار تعـدد    .)24 /3 :1382 ،عرفان(پي هم بيايند 

  :داند طرفين، بيت زير را داراي تشبيه ملفوف مي
ــدروع   الشـهب فـوق الليـل بـادوضوء ــي ال ــنة ف ــأطراف الأس  ك

  )219: 1379 شمي،ها(
فـرو رفتـه باشـند     اه ـ كـه در زره  اه  سرنيزهبر بلنداي شب چونان  اه سنگ  شهابو پرتو 
  .نمايان است

تعدد ندارد و تشـبيه مركـب بـه     تر نيست و كه اين شعر داراي يك تشبيه بيش  حالي در
  .مركب است

به اعتبار طـرفين مثـال    تشبيه اي كه مؤلف از انواع تشبيه آورده، در تقسيم خلاصه در. 6
به  كه يك مشبه و مشبهگونه است  تشبيه مفروق بدين. زير را براي تشبيه مفروق آورده است

  :بيايد به ديگري آورده شود سپس مشبه و مشبه
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 وتمســــح الــــورد بعنــــاب   تبكي فتـذري الـدر مـن نـرجس
  )225: همان(

گـون   عنـاب با سرانگشت را  گلگونچهرة پاشد و  گريد و مرواريد از نرگس فرو مي مي
  ).36 :1382عرفان، (كند  پاك مي

شبه الدمع بالـدر لصـفائه   «: كند ت در اين بيت اشاره مياهبه سه مورد از تشبي فقطمؤلف 
و ) 225 :1379هاشـمي،  ( »والعين بالنرجس لما فيه من اجتماع السواد بالبياض والوجه بـالورد 

  .ي به تشبيه سرانگشتان ممدوح به عناب نكرده استا هاشار
ذكر نشده،  اه مشبهكه در بيت مذكور  مبناي استعاره است اما با توجه به اينتشبيه اگرچه 

كه  بايست در مبحث استعاره به آن اشاره شود چنان شود و مي مصرحه محسوب مياستعارة 
  :مصرحه ذكر كرده استاستعارة يعني در بحث ؛ مؤلف بيت زير را در جاي خود

ــالب يعلــت وردا وعضــ   تت لؤلؤا مـن نـرجس وسـق   فأمطر  ردالعنــاب ب
  )265: 1379 شمي،ها(

 و از تگــرگ روح پــرور مــالشِ عنــاب داد   چكيد و برگ گل را آب دادلؤلؤ از نرگس

  :كه استعاره است در حالي  زير را نمونة تشبيه جمع دانسته بيت همچنين
ــاح   كأنمــا يبســم عــن لؤلــؤ ــرد أو أقَـ  منضـــد أو بـ

  )225: همان(

  .)26 :1382 عرفان،(زند  گويا از مرواريد به رشته درآمده يا تگرگ يا گل بابونه لبخند مي
چه يكي از طرفين تشبيه مركب باشد امكان ندارد طرف ديگـر   معتقد است چنان وي. 7

  صورتي در، )218 :1379 شمي،اه(مفرد مطلق باشد، بلكه منحصراً بايد مركب يا مفرد باشد 
  :شود نقض مي شكه با بيت زير سخن

ــأت   ــج ت ــر أبل ــداة بـ ـمأغ ــار   هاله ــه ن ــي رأس ــم ف ــه عل  كأن
  )218: 1379 شمي،ها(

كنند گويي او كوهي است كه بـر   گران به او اقتدا مي روست، هدايت گشادهاو شريف و 
 اسـت و  مشبه و مفرد مطلق »كأنه«ضمير موجود در  ).22 :1382عرفان، (سرش آتش است 

  .است به و مركب مشبه» علم في رأسه نار«
ت بـه  عمالهم كرماد اشتدم أكفروا بربه مثل الذين«آية تشبيه موجود در  جواهرالبلاغةدر . 8
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بـه   يشـان كردارها ،كسانى كـه بـه پروردگـار خـود كـافر شـدند       مثلَ: )18: إبراهيم( »يحالر
  .ماند كه بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد مى خاكسترى

  :بيتاين كه در   صورتي در .)224 :1379شمي، اه(شمار آمده است  بهاز نوع مفرد به مركب 
ــو     يرأنلاح في الصبح الثريـا لم ـ وقد ــين نـ ــة حـ ــود ملاحيـ  اركعنقـ

  )همان(
را صفت  »حين نورا«هر دو طرف تشبيه را مفرد دانسته و درواقع مؤلف كه گذشت  چنان

مقيـد و  ) رماد(به  مشبه مفرد و) أعمالهم(مباركه نيز مشبه آية لذا در  .قرار داده است »عنقود«
  .ندا هوصفي ةهر دو جمل» حين نورا«و » اشتدت به الريح« .وصفيه است ةمتصف به جمل

 كَــالأرُجوانِ منقََّطــاً بِــالعنبرِ   حدائقُ لـَبسِ الشَّـقيقُ نبَاتهَـا               .9
  )218: همان(

گذاري شـده   گرفته است به ارغوان كه با عنبر نقطه فراي آن را اه يي كه لاله سبزهاه و باغ
  .ماند است مي

شـقيق را مشـبه و أرجـوان و عنبـر را     (داند  مؤلف اين بيت را تشبيه مفرد به مركب مي
شبيه مفرد مقيـد بـه مفـرد مقيـد اسـت؛      مذكور نمونة كه   صورتي در ،)به دانسته است مشبه

ي آن را گرفتـه  اه خاطر مفرد مقيد است كه با لحاظ اين قيد كه سبزه دور لاله  بدينحدايق 
  .ون هيچ قيديدبحدايق مورد نظر است نه 

 ـ          .10  ـمن يصنع الخيـر مـع م  ـن ل ــان    هيس يعرف ــت لعمي ــي بي ــمع ف ــد الش كواق
شناسد چونان كسي است كه شمع در  كند براي كسي كه آن را نمي كسي كه كار خير مي

  ).41 :1382عرفان، (كوران بيفروزد خانة 
معرفـت   معتقد است در بيت اول شاعر كار خيـر و  زيرا ؛داند ف اين تشبيه را ملفوف ميلمؤ

 :بـه آورده اسـت   هم تلازم دارد؛ سپس در بيت دوم دو مشـبه  اين دو با آن را جمع كرده است و
  ).222 :1379، يشماه(نگاه كردن به نور آن  يديگركردن شمع و  روشن يكي
بـه مفـرد    مشـبه  در اين بيت مشبه وزيرا  ؛رسد اين تفسير مؤلف درست نباشد نظر مي به

بـه كسـي    مشـبه  كند براي شخصي ناشـناس و  مقيد است؛ مشبه كسي است كه كار خير مي
 ).41 :1382 عرفان،(افروزد  كوران مي ةاست كه شمع در خان

 ـ              .11 ــه    متشرق أعراضهم وأوجهه ــي نفوس ــا ف ــيم مكأنه ش
  )224: 1379، يهاشم(
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 اه يي است كه با سرشت آناهخلق و خو اه اين درخشد گويا يشان مياه  چهرهو  اهآبرو
  .بافته شده است

شـبه الأعـراض   «: تشبيه مركب به مفرد دانسـته و گفتـه اسـت    ةمؤلف اين بيت را نمون
  .»اهو شبه إشراق الوجوه بإشراق الشيم ببياض اهو طيب اهبإشراق الشيم بشرف

تشبيه «: چنين بيان كردهزيرا در تعريف مركب ؛ اما در اصل، تشبيه تسويه است نه مركب
اي  سازي اجزاي آن ممكن نيست؛ به عبارت ديگر مركب منظره مركب تركيبي است كه جدا

اگر  يابد و مي دررا يك چيز  ها آمده از دو يا چند چيز متصل به هم است كه گوينده آن پديد
» شـود  هدف گوينـده از تشـبيه تبـاه مـي    نظر گرفته شود،  دروجه شبه قسمتي از اين منظره 

  .كند تعريف مذكور بر اين بيت صدق نمي و .)218 :1379، يهاشم(
براي تأثير تمثيل در مدح، ذم و وعظ مثال  »تأثير التمثيل في النفس«مؤلف در قسمت . 12

  :شد ميي زير آورده ها يي مانند مثالها نمونه هابراي درك بهتر آن بهتر بودنياورده است و 

  در مدح 1,2,3
  :مطير الأسدي  بنحسين  در مدح

 ـ    فتي يـش فـي معروفـه بعـد موت  عــاكمــا كــان بعــد السـيـل مجــراه مرت   هع
  )275: 1420 مراغي،(

مانـد،   مردي است كه پس از مرگ همچنان در پرتـو كـردار نـيكش زنـده مـي      او جوان
  .گونه كه محل عبور سيلاب پس از گذشت آن خرم و سرسبز است همان

  در ذم 2,2,3
  .)176: أعراف(» ثفمثله كمثلِ الكلبِ إنِ تحمل عليه يلهث أو تتركه يله«

كند،  ور شوى پارس مي آن حمله راگر ب)  كه(رو داستانش چون داستان سگ است   اين زا
  .)275: 1420 مراغي،( كند  ميپارس )  باز هم(كنى  هاو اگر آن را ر

  در وعظ 3,2,3
 ).20 :حديد( »م يكونُ حطاماًمصفراّ ث باته ثم يهيج فتراهالكفار نيث أعَجب كمثلِ غ«

اندازد، سپس  به شگفتى)  باران(بارانى است كه كشاورزان را رستنى آن مثل  )ها مثلَ آن(
 .)275: 1420 مراغي،( گاه خاشاك شود ، آن خشك شود و آن را زرد بينى)  آن كشت(
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كه تشبيه تمثيل   صورتي به تأثير تمثيل در احتجاج اشاره نكرده است، در همچنين مؤلف
مثل الذين اتخذوا مـن دون االله  «: مثلاً؛ كند كمك ميبرهان در مقام استدلال به روشني دليل و 
 ـ     أوَلياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتـا و   »ونيعلم ـو كـانوا  إن أوهـن البيـوت لبيـت العنكبـوت ل

  .)41 :عنكبوت(
 ند، همچون عنكبوت است كه با آبا هكسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كرد داستان

 هـا  ترين خانه سست ،دانستند اگر مى  ،، و درحقيقت ى براى خويش ساختها هن خود خانهاد

  .عنكبوت استخانة همان 
 :در شرح اين بيت »تطبيق عام علي أنواع التشبيه«در قسمت . 13

ــو ــة والج ــالأرض ياقوت ــؤةف ــاء بلـ ـ   لؤل ــروزج والم ــت في وروالنب
  )242: 1379 شمي،ها(

  .و آب مانند بلور است ،ن چونان فيروزههازمين چون ياقوت و فضا چون مرواريد، گيا
كـه بـا     حـالي  داند، در موارد مشابه آن را تشبيه بليغ مجمل مي و» لأرض ياقوتةا«مؤلف 

كه ادات تشبيه و وجه شبه آن محذوف است ذكر لفظ  تشبيهي   ،توجه به تعريف تشبيه بليغ
  .ندارد و حشو است لزومي ،ذكر نشده باشدكه وجه شبه در آن  تشبيهي، »مجمل«

  
  بحث مجاز و استعاره .4

  تعاريف 1,4
درنظـر گرفـت   و هم اسـتعاره  را هم تشبيه ها  توان آن به مواردي كه مي جواهرالبلاغةدر . 1

 له را مـورد اهتمـام و  ئايـن مس ـ  اسرارالبلاغهاما عبدالقاهر جرجاني در . اي نشده است اشاره
  :عنايت قرار داده است

آهويي در برابر ما نمايان شد، و در آن زني زيبـارو را   :’عنتّ لنا ظبية‘ :گويي  ميكه  هنگامي
كنـي،   ازآن اراده ممدوح بخشنده را مي ’وردنا بحرا‘گويي  ي و يا زماني كه مينماي اراده مي

 در معناي وضـع شـده و   ’ظبية‘و  ’بحر‘داند كه  موجود ميقراين نظر گرفتن  درشنونده با 
 .)278 :1404جرجاني، ( ندا هكار گرفته نشد يشان بهاصل

چه گفته شود تشبيه است نيز درسـت اسـت،    در اين موارد استعاره وجود دارد و چنان
شود كه او خواسته  صورت از قصد گوينده خبر داده شده و چنين تفسير مياين  كه در چرا

 اسـت  گاه به منظور مبالغه نام آهو را براي او به اسـتعاره گرفتـه   زن را به آهو تشبيه كند آن
  ).34 :همان(
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بـه   هـا مورد بحث قـرار نگرفتـه و تن  تفصيل  بهاستعاره  تفاوت تشبيه و جواهرالبلاغةدر . 2
زيـادي  جوه افتراق تا حـد  وكه دانستن اين   حالي اكتفا شده است، در ها تعريفي اجمالي از آن

تـوان ايـن وجـوه اخـتلاف را در      مـي . كند تشبيه از استعاره كمك ميتشخيص  خواننده در به
 :دكر و موارد كاربرد خلاصه ،اعراب، معني

  اعراب 1,1,4
شوند و در تشبيه هرگز از هم جدا  نميبه هرگز در استعاره با هم جمع  مشبه مشبه و) الف

شود كـه ايـن    اكتفا مي) به مشبه(از طرفين تشبيه  يكيكه در استعاره به  معنيشوند، به اين  نمي
 ،شود از طرفين تشبيه حذف مي يكينيز  گاهياست  گفتنيالبته . له در تشبيه صادق نيستئمس

جا هرچند مشـبه   در اين .)171: هبقر( »ونفهم لا يعقل عمي صم بكم« :مانند سخن خداوند متعال
  .نياز نيستيم بيحذف شده اما در تركيب كلام از آن لفظي 
حكم خبر و يا مانند آن باشد، امـا در اسـتعاره مشـبه در     تواند در در تشبيه ميبه  مشبه )ب

  .و يا مجرور به اضافه است ،جر حكم مبتدا، فاعل، نائب فاعل، مجرور به حرف

 معني 2,1,4
لـه اسـت و    وضـع  مـا له است ولي در اسـتعاره در غيـر    وضع ماتشبيه كاربرد لفظ در ) الف

  .تشبيه در آن به فراموشي سپرده شده است واقع در
  .تواند تبديل به تشبيه شود، ولي عكس آن صادق نيست اي مي هر استعاره) ب

  كاربرد 3,1,4
  .)283 -  280 :1365فاضلي، ( تر در متون ادبي كاربرد دارد متون علمي و استعاره بيش تر در تشبيه بيش

مجـاز   ةعلاقـات آن كـه در حيط ـ   در مبحث مجاز پس از بررسي مفرد مرسل ومؤلف . 3
كـه    صـورتي  پـردازد، در  سـپس اسـتعاره مـي    گيرد، به تعريف مجـاز عقلـي و   لغوي قرار مي

پيش از مجاز عقلي مـورد   ،كه آن نيز نوعي مجاز لغوي است ،القاعده بايد مبحث استعاره علي
  .بررسي قرار گيرد

  
  و شواهد ها در مثال 2,4

) فلاني بر گردن من حق نعمت دارد( »دلفلانٍ علي ي«در توضيح مثال  جواهرالبلاغةمؤلف . 1
 »يد«اين توضيح و شرط را ذكر نكرده كه بايد در اين مورد صاحب  ،)255 :1379 شمي،ها(
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آيد؛ مـثلاً در   صورت مجاز به حساب نمي  در غير اين زيرا مشخص باشد،) صاحب نعمت(
مجاز وجـود نـدارد ولـي در    ) آن دست در شهر گسترده شد( »في البلد اتسّعت اليد«عبارت 

 »صـاحبان يـد  «مجـاز وجـود دارد چراكـه    » بي أطـولكن يـدا   أسرعكن لحوقا«حديث نبوي 
  ).277 :1405قزويني، (مشخص هستند 

مثلاً  ؛نشده است يا است، اشاره بر چيز ديگر يكه دلالت چيز ،»دالية« ةبه علاق. 2
  :گويد متنبيكه  كتاب است، چنان معنايكتاب مجاز از  »فهمت الكتاب«در 

ــر العــرب    فهمــت الكتــاب أبــرَّ الكتــب ــر أمي  فســمعا لأم
  )306: 1420 ي،مراغ(

  .و فرمان فرمانده عرب را به گوش جان نيوشيدم آن نامه را كه بهترين نامه بود دريافتم
سـپس   و دالتقييد ثم الإطلاق نخست مقي ـ »مشفر زيد مجروح« را در »المشفر« ةعلاق. 3

در لغـت بـه    »مشـفر «كه   صورتي در .)256 :1379 شمي،ها( آورده است) بدون قيد(مطلق 
اطـلاق شـود و در ايـن اطـلاق،     ) لـب انسـان  ( »شفة الإنسان«معني لب شتر است و اگر بر

آيد و  حساب مي بهالإنسان در غلظت و ضخامت لحاظ شود، استعاره  هشف مشابهت مشفر و
  ).27 :1404جرجاني، (لق باشد، مجاز مرسل صحيح است اگر اطلاق اسم مقيد بر مط

  :شود ستعاره به دو قسمت تقسيم ميا ةقرين. 5
   :شود، مانند كه از سياق سخن دريافت مي ،حاليه ةقرين) الف

ساعده از خطبـاي مشـهور     بنقس (قس را در حال سخنراني ديدم : »بيخط رأيت قسا«
  .)عرب است

  :مقاليه كه يا شيء است، مانند ةقرين) ب
  .كرد شيري را ديدم كه تيراندازي مي: »مِهارمي باِلسرأيت أسدا ي«

  :نجاشي حارثيسخن اين يا بيش از يك شيء، مانند  و
ــدل ــافوا الع ــإن تع ــاوف ــ   الإيمان ــا ن إفـ ــي أيماننـ ــان فـ  يرانـ

  .ي آتشيني در دستانمان استها اگر از داد و برقراري امنيت شانه خالي كنيد، بدانيد كه سلاح
  :شوند، مانند استعاره واقع مي ةاي باشد كه با هم قرين يا مجموعه معاني و

ــه ينك   ــي كف ــاعقة ف ــوص ــايف  رؤوس الأقران خمس سـحائب يلع   به
  )319: 1420 ي،مراغ(
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  ي غرشهااي است و پنج انگشت دستش همانند ابر شمشير در دست او همانند صاعقه
  .ريزد نعمت را بر سر هماوردان فرو مي ،كنان

كـه بيـان و     صـورتي  استعاره نشده است، درقرينة اي به انواع  اشاره جواهرالبلاغةاما در 
  .در امر آموزش ضروري است ها تفكيك اين قرينه

  .شب و روز ما را نابود ساخت: »رالنهاو أهلكنا الليل«. 6
 :1379 شـمي، ها(ند ا همجاز فوق را سببيه گفت ةدر مبحث مجاز عقلي علاق اين كتابدر 

آن  ةاسناد داده شده است، بنابراين علاقنهار، ليل و ، به دو زمان »كإهلا«كه   حالي ، در)261
كسي را كـه زمـاني شـادمان    : ه أزمانمن سره زمن ساءت«گونه كه عبارت  زمانيه است؛ همان

  ).258 :همان( »زمانيه است قةداراي علا، گرداند يي ناخرسند ميها سازد، زمان
اي نشده اسـت،   ي ذكرشده هيچ اشارهها مثال ةدر مبحث مجاز مرسل مركب، به علاق. 7

  .خواننده اين تصور پديد آيد كه اين نوع مجاز فاقد علاقه استرو ممكن است براي  اين از
به آن دسته از جمـلات انشـايي    »مجاز مرسل مركب«در مبحث  جواهرالبلاغةمؤلف . 8
انكـار   ةكـه افـاد   ؟آيا تو را از كـودكى در ميـان خـود نپـرورديم     :ألَم نربك فينا وليدا«: مانند
  .استاي نكرده  ، اشاره)18: شعراء( »كنند مي

  حالي شده است، درآورده اي براي مجاز مفرد مرسل  بيت زير نمونه جواهرالبلاغةدر . 9
  .ع دوم استعاره استادر ابتداي مصر» شمس« ةكه واژ

ــ ــيللت تظقام ــبن ــن عج ــن الشــمسلشــمس تظ   وم ــي م  لن
  )255 :1379 شمي،ها(

آسمان قرارگرفته  بپاخاست تا بر من سايه افكند، شگفتا كه خورشيدي در برابر خورشيد
  .تا بر من سايه افكند

» مجـاز حـذف و اضـافه   «اي به  مانند اكثر كتب بلاغي عربي اشاره جواهرالبلاغةدر . 10
  .شود اليه جايگزين منتقل مي در اين نوع مجاز اعراب محذوف به مضاف .نشده است

اعراب قريه به است كه » القريةِ واسأل أهل«كه در اصل » واسأل القرية«مانند  مجاز حذف
انتقال يافته است » قرية«اعراب آن به » أهل«حكم اضافه جر بوده است ولي به علت حذف 

  .بوده است» كجاء أمر رب«كه در اصل » كجاء رب«و يا مانند 
بوده و با اضافه شدن » ه شيءليس مثل«كه در اصل » له شيءليس كمث«مانند مجاز اضافه 

  ).328 :1405ويني، خطيب القز( مجرور شده است » كـ«
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  كنايه. 5
  .تعريض، تلويح، ايما، رمز: شود ر دسته تقسيم ميهاكنايه به اعتبار واسطه به چ جواهردر 

حائز اهميتـي بيـان شـده كـه مـورد       دقيق و ةنكت المعانيمختصر تعريض در  ةاما دربار
  :كه قرار گرفته است و آن اين جواهرالبلاغةاهمال مؤلف 

از تـاء   منظـور  و ’تعرفآذيتنـي فس ـ ‘تعريض ممكن است مجاز باشد مانند اين كه بگويي 
آن در  ممكن است تعريض كنايه باشـد و  خطاب، همراه مخاطب باشد نه خود مخاطب، و

  .)260 :1381تفتازاني، (باشد ’ همراه او مخاطب و‘حالي است كه مورد خطاب 
كه دلالت بر تهديد دارد، ممكن است مـتكلم بـا    »تعرفآذيتني فس«اساس عبارت   اين بر

. صورت كنايه اسـت   اين ن او را قصد كند كه درهاكار بردن آن، مخاطب و همراه يا همرا به
نباشد اما ميان مخاطب و غير مخاطب در آزار رساندن، علاقه مخاطب اما اگر مقصود متكلم 

در اين  ؛قرار گرفتن مخاطب شودو پيوندي وجود داشته باشد كه اين علاقه موجب خطاب 
  .صورت مجاز است

  
  گيري نتيجه. 6

آن بـا برخـي از كتـب     ةو مقايس جواهرالبلاغةترين نتايجي كه از بررسي مبحث بيان  از مهم
  :دكرتوان به موارد زير اشاره  حاصل آمد مي هبلاغي قديم در اين مقال

اصـطلاحات بلاغـي را    مؤلف در مباحث گوناگون علم بيـان برخـي   :در تعاريف) الف
بـه   هجع ـارمكه بـا    صورتي ، دراست گذاشته باقيتعريف در ذهن خواننده مبهم  ةبدون ارائ

الـدلالات  : يافت، ماننـد ها  جامع و گويايي براي آن اًتعاريف نسبتتوان  مي كتب بلاغي قديم
  . ، وجه شبه تخييلي، تشبيه متعدد و مركب و ملزوم وجه شبهالعقلية
 ةي ايـن كتـاب در حيط ـ  هـا  و نادرسـتي نقـايص   ةقسمت عمد :و شواهد ها در مثال) ب
 ةترين تأمل و يا مقايس با كم ها در برخي از آنخواننده د مؤلف است كه استشهاي مورد ها مثال

ديگر نيـز  موارد در برخي  .شود دقتي مؤلف مي آن با ساير شواهد موجود در كتاب، متوجه كم
بـه   جواهرالبلاغـة كتاب  يبا آرا ها ة آنبزرگان علم بلاغت و مقايس يبه آرا هجعارمبا خواننده 
  .شود سوق داده مي كتاب اينن نظر مؤلف بودمردود 
  
  منابع
  .كريمقرآن 
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